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  : درآمد و سر آغاز سخن 

خواهيم ورزيد تا فرآيند كاري و زمان دعوت كيش اسماعيلي را درعلاقه جات شمالي پاكستان مورد بررسي قرار در اين مختصر سعي 

داده و نقش برخي از داعيان، شخصيت هاي علمي، فرهنگي و متنفذين محلي سرشناس و معروف  را در راستاي گسترش و فروغ 

گارش، تحقيق و پژوهش پيرامون اين چنين موضوع حساس، درخور توجه با وصف آنكه ميدانيم كه ن. بازتاب دهيم دعوت اسماعيلي

آنهم تلاش خواهيم ورزيد تا از دست داشته هاي مان و   عقيدتي كاري است دشوار و مشحون از فراز و فرود، اما با -و تاريخي

زي به نگارش گيريم كه باعث ديدگاه هاي مردم و شخصيت هاي محيط و منطقه كه هيچگونه مواد مطبوعي در دسترس ندارند، چي

با . خوشي و مسرت خواننده ها، و شخصيت هاي علاقه مند تاريخ نگاري و تاريخ پژوهي اسماعيليان منطقه ياد شده، گرديده باشد

كه  وصف آنكه دانشمندان غربي روي تاريخ اسماعيليان پژوهشهاي كسترده اي را انجام داده اند، اما با تأسف فراوان بايد اظهار كرد

در مورد تاريخ پيدايش اسماعيليه وفرآيند پيشرفت، تكامل، دشواري ها و چالش هاي روزوار آن هيچ چيزي را در اختيار نگذاشته اند، 

و يا اگر چيزي را نيز به نگارش گرفته اند، ديدگاه هاي شخصي خود را به شمول نوشته هاي غرض آلود، مملو از جزمگرايي و تعصب 

  . هاي نگارشي شان نموده اند، نيز شامل برگه 

ياد داشت هايي را كه در اين جزوه گرد هم خواهيم آورد، در ذات خود يك پژوهش ابتدايي است كه بر مبناي مواد دست داشته و 

را هم بر اساس نظريات و روايات راويان محل و منطقه به نگارش گرفته شده است، اما ميتواند اساس و بنياد پژوهش هاي بعدي ژرفتر 

براي آنهايي كه ميل دارند پيرامون مسايل منوط به دعوت اسماعيلي در علاقه جات شمالي پاكستان به نگارش نشينند، تشكيل خواهد 

  . داد

اين خود حقيقت  انكار نا پذير است كه شالوده دعوت اسماعيلي علاقه جات شمالي پاكستان را، مساعي همه جانبه و تلاش هاي 

دري به  –و مير هاي بدخشان تشكيل مي دهد كه با زبان شيرين فارسي  ن، مبلغان، پير ها، شخصيت هاي معروفخستگي ناپذير داعيا

با وصف آنكه دشوار است تا در مورد هركدام و هر يك از آنها  چيزي را به گونه مفصل به نگارش . اين هدف مقدس همت گماشتند

در ضمن قابل تذكر است كه . ريق سياق جزوه موجودآشنايي حاصل خواهد گرديدگرفت ، اما در مورد كاركرد هاي بسا از آنها از ط

بايد دانشمندان و پژوهشگران منطقه شمال پاكستان نيز در زمينه ميتوانند مايان را با در اختيارگذاشتن  دست داشته هاي شان پيرامون 

اين سرزمين آمده اند و رسالت ديني و عقيدتي شان را به سر اين دعوت و داعيان اين منطقه كه از محيط پهناور بدخشان كوهستاني به 

  . رسانده اند، ياري رسانده و اين جزوه را در آيينده ها هر چه بيشتر از پيش غنامند تر سازند
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اي در مورد كامگاري و مؤثريت اين اثر خيلي ها كوچك لازم نيست تا چيزي را به نگارش گيريم، زيرا نظريات ، افكار و انديشه ه

سالم و انتقادات دست اندركاران ، پژوهشگران و نويسنده هاي اين سرزمين ، در تأئيد و ترديد آن نقش برازنده را بازي خواهند كرد و 

من تلاش ورزيده ام  تا منابع و سرچشمه هايي را كه در فرآيند كار .  هم نگارنده و هم خواننده را در روشنايي بيشتر قرار خواهند داد

خويش بكار برده ام، توام با تصوير، منابع و مأخذ آنها هم  در وسط و هم  در برگه  هاي فرجامين آن ثبت و قيد نموده ام تا  كرد هاي

  .به اميد پيروزي و بهروزي همه عزيزان . بيشتر و مؤثق تر مورد كاربرد همه علاقه مندان و خواننده هاي عزيز قرار گرفته بتوانند

  "ايثار هونزايي  عاليجاه فدا علي "

   ) مناطق شمال پاكستان( فرآيند آغاز دعوت اسماعيلي در بدخشان 

است ، زادگاهش را ترك  م،1060هق كه مطابق 452حقيقت مسلم اين است، مادامي كه حضرت پير شاه ناصر خسرو در سال 

در همه سرزمين هاي همجوار افغانستان، فراتر از نموده و به دره يمگان بدخشان افغانستان پناه گزين شد، فروغ دعوت اسماعيلي نيز 

مناطق  شمال پاكستان، آسياي مركزي،  ،)بدخشان افغانستان، پاكستان، تركستان  چين، تاجيكيستان( بدخشانات مرزها رفته و الي مناطق

ن، افغانستان، تاجيكستان، تركستان واخان پاكستا( تركستان چين، به ويژه سريقول، ياركنت، كاشغر، قوقند،  ياسين، چترال، واخان ها، 

  . گرم چشمه، و بوني چترال گسترش پيدا كرد و )  چين

دعوت اسماعيلي به مثابه قوي ترين مكتب عقيدتي و باور هاي ديني و آئين خردورزي، به بركت و سيادت  پير سترگ، ناصر خسرو به 

در زمينه كه داعيان، آموزگاران، مشنري ها، مبلغين، پير ها و  شدت خود به پيش ميرفت كه نقش تاريخي وي، ياران و همكارانش را

مولوي محمد عبدالرزاق  كه يك تن از روحانيون علاقه جات شمالي پاكستان  . خليفه ها تشكيل ميداد، نبايد بدست فراموشي سپرد

پير در دره يمگان صفحه جديدي را  ساله 28حضور  است و سفر نامه پير را ترجمه و تدوين نموده است، در مقدمه آن مي گويد كه

در تاريغ تبليغ  و ترويج  آئين پلوراليسم ، تعدد گرايي و خردورزي، نه تنها براي پيروانش بلكه براي همه باورمندان راه حقيقت و 

  . باز نموده است طريقت

و گسترش انديشه هاي پير ناصر  اشاعه خوشبختانه نقش حكمرانان محلي و به ويژه سهم آستاندار آن زمان بدخشان ، امير اسد ، در

  .خسرو و اسماعيليسم در كليت اش، داراي اهميت تاريخي است

نبرد عقيدتي و عقلاني گرديده كتاب  در اين زمان است كه پير كامگارانه در نگارش آثار و آفريده هاي خويش مصممانه داخل ميدان

  : هاي متعددي را به نگارش مي گيرد، آنگونه كه خود فرموده است 

  هر سال  يكي كتاب دعوت       با    طراف   جهان   همي فرستم

  تا  آنكه  خصم   من  بداند       در دين نه ضعيف و سست و زارم

ار و استحكام عقيده و طريقه گرديده و براي همگان اسباب و سرچشمه هاي تبليغ و اين همه كتب، آثار و رساله هاي پير، باعث استقر

ترويج را فراهم نموده و آئين و كيش اسماعيلي را از گزندآنهايي كه به مفهوم باطني آن پي نبرده و بر خلاف محتوا و سياق آن 

. رد ها و موجوديت اين كيش، بر خلاف آن عمل نموده اندتبليغات زهر آگين را به پيش  مي بردند آن گونه كه  در طول تاريخ كارك

اين دعوت بر بنياد خلاقيت و نبوغ علمي و عقلاني پير ناصر خسرو، داعيان و ياوران عقيدتي اش، در نتيجه پشتيباني سياسي و اجتماعي 
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رينش فرهنگ و تهذيب جديد عقيدتي، ابوالمعالي علي ابن اسد،  در سراسر مناطق ياد شده به گونه سرسام آور پهن گرديد و در آف

  . اخلاقي و اجتماعي ، نقش تاريخي را بازي كرد

ابوالمعالي ابن اسد، به مثابه يك امير پخته سياسي، عقيدتي و اجتماعي، كه حاكميت بدخشان را در تصرف معقول خويش داشت، 

شرق چنانچه پروفيسور محمود طرزي به قول از مست. همواره از علم، معرفت، علما و عرفاي محيط و محل دفاع بيدريغ مي نمود

كه بدخشان در زمان حاكميت علي ابن اسد، بدون در نظرداشت همه دشواري هاي محيط پيرامون و معروف بارتولد برشت مي نويسد

طين وحاكميت ممالك همسايه، از هر گونه حملات وحشت و دهشت افگنانه مخالفين، منافقين و دشمنان عقيده و باور، به شمول سلا

سلجوقيان، در امان باقي ماند و تا كنون از آخرين رياست و رئيس  حاكم بدخشان، سلطان محمد بدخشي، در همه آثار و آفريده هاي 

بر رياست  بود كه شخصي به نام ابوسعيد تيموري م،1500در ضمن در سال . يادآوري ها صورت ميگيرد مستشرقين خيلي ها خوب

دعوت اسماعيلي نيز در اختيار مخالفين قرار  حمله ور ميشود، موصوف را اسير ساخته و حاكميت و مركز  سلطان محمد بدخشي،

 م،1459تيموري از سلاله امير تيمور گورگاني بوده كه بعد از بابر ميرزا در سال  براي خواننده ها واضح است كه ابو سعيد. ميگيرد

جانبه مخالفين خويش  و از قدرت و صلاحيت خويش در راستاي قلع و قمع  همهتخت و تاج سلطنت تيموري را در اختيار گرفته 

مناطق ديگري را از قبيل پاردريا، بعد آن . بعد آن سلطان عبد االله تيموري بر سرنوشت مردم بخارا حاكم ميشود. دست به اقدام مي زد

بعد . اسان و عراق عجم را نيز به تصرف خود در مي آوردمناطق فلات پا مير، بدخشانات كابل، قندهار را الي مرزهاي هندوستان، خر

دعوت اسماعيلي را نيز جز قلمرو و حاكميت  از اسير نمودن سلطان محمد بدخشاني، و فروپاشي مركز دعوت اسماعيلي، رياست

يرة المعارف اسلام، قوت و نيروي رزمي و جنگي ابوسعيد تيموري ، ميتوانيد به دا جهت معلومات بيشتر در زمينه. خويش مي سازد

  . مراجعه نماييد

  )چترار( دعوت اسماعيلي در علاقه چترال   

بدخشان ،   نبعد آنكه رياست و حاكمبت  امير نشين بدخشانات و فلات پامير امروزي  به شمول شاهزاده هاي حاكم بر مناطق نا همگو

منهدم شد و حاكميت آن به ساير نظام هاي  مهاجم  تحويل داده شد، همه داعيان و مشنري هاي اين علاقه كه رسالت تبليغ و ترويج 

بينش، آئين و كيش  اسماعيليسم را بدوش داشتند، به مناطق  و ممالك همجوار پناهنده شدند، و تعداد معيني از آنها در منطقه چترال، 

، مقيم شده و تا حدي و تا يك زماني از احتياط كاري كار مي گرفتند و در حقيقت در حالت تقيه كار كرد ل، سري قوركاشغ هونزا،

  . هاي عقيدتي و باور هاي ديني قرار داشتند

ه بيشتر و مؤثر به همين سان بعد از يك مدت زماني شرايط بهبود پيدا مي كند و رفت و آمد اين داعيان و مشنري ها در منطقه ياد شد

به سلسله همين گونه كار كرد ها و . تر گرديده و براي انتشار و گسترش مجدد دعوت كيش و آئين اسماعيلي، كمر همت را مي بندد

در . دعوت است كه در زمان پير ناصر خسرو دامنه اين دعوت الي مناطق سريقول، چترال، ياسين، تركستان، و شينه، پهن  مي گردد

يكي از حاكمان  كه  بابر ميرزابرشت نيز مورد تأئيد قرار گرفته است، گفته ميشود، زماني  در متقدمين، كه توسط بار تولبرخي از آثا

كه  زبدخشان توسط نيرو هاي تيوري به شكست مواجه مي شود، در اين زمان يكتن از افراد و شخصيت هاي برجسته سياسي ديگر ني

محمود طرزي نيز در آثارش از وي  ياد آوري  هنام سلطان محمد بدخشي معروف بوده  و علاموابسته به  مردم بدخشان بوده و با 
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گرفتار ميشود و در اين زمان است كه در اصل به حاكميت ميرزا بابر، ياران و همدستان اش،  منموده است،  توسط قوت هاي مهاج

  . خاتمه داده ميشود

نزديكي بيشتر دارد، به ويژه با منطقه  يايي خود، به منطقه بدخشان امروزي افغانستان، منطقه چترال و هونزا از ديدگاه موقعيت جغراف

،  را نيز احتوا ميكند  گرم چشمه ، اسكتول، و يمگاننام قديمي اش بوده است، ساحه  "انجگان "كران و منجان بدخشان افغانستان  كه  

يا پير شاه ناصر خسرو خود به منطقه چترال آمده و فرآيند دعوت را با ساير بر اساس اظهارات مردمان اين علايق ، گفته ميشود كه گو. 

همكاران و يارانش به پيش برده است، كه يكي از ثبوت دلايل مردمان آنجا را  ميتوان موجوديت زيارتگاه پير ناصر خسرو كوهي در 

قاط كوه ياد شده بعضي از كتب و آثار  مربوط  به دعوت چترال، كه بر اساس  فرمايشات مردم منطقه باور بر اين است كه در يكي از ن

ياد ميشود  ، "لتكوه  "حتي گفته ميشود كه در يكي از گوشه هاي اين كوه كه به نام. اسماعيلي ناصر خسرو، نيز در آنجا مدفون هستند

چوبي، كاسه هاي چوبي، نعليين  مي گويند كه با وصف مدفون بودن برخي از آثار و آفريده هاي ديني و عرفاني پير، عصا، قاشق

چوبي، و غيره سامان آلات مورد نياز زندگي روز مره، در آن جا موجود هستند كه نمايندگي از حضور شان در آن جا نموده و فرآيند 

 . طاعت، عبادت، و كار كرد هاي علمي شان را نشان دهنده است

  فرآيند آغاز دعوت اسماعيلي در گلگت 

ل تا حدي قابل پذيرش نخواهد بود اگر كسي ادعا نمايد كه دعوت اسماعيلي در منطقه چترال بعد از آغاز دعوت براي مردمان چترا

وعلت تقدم بودن دعوت اسماعيلي در چترال نيز بر بنياد تشريف آوري . در مناطق هونزا و گلگت ، به منصه اجرا گذاشته شده است

  تادن مشنري ها و داعيان صاحب صلاحيت توسط پير، شامل اين ادعاپير بزرگ در اين منطقه مي باشد، و يا هم فرس

عيسوي، مي باشد در صورتي كه  1310آغاز دعوت اسماعيلي در منطقه گلگت، مصادف است با سال . براي آغاز دعوت مي باشد

و بايد گفت كه دعوت . نشان دهنده استبيشتر از دو صد سال بعد را  ، قلمداد نموده اند كه تقريباً رقم)م 1088-89( راسال وفات پير 

  .حاكميت اين منطقه را بدوش داشت راجه ترا خان، آغاز شده بود كه در آنزمان م1310 اسماعيلي در منطقه گلگت در سال

وفات نموده است كه بعد از سقوط الموت زندگي درويشانه و مشحون از  حضرت امام شمس الدين محمداين سالي است كه 

در اثر شان  مولوي حشمت االله خان،در مورد آغاز دعوت اسماعيلي در منطقه گلگت ، . در منطقه آذرباجان، بسر مي بردروحانيت را 

در منطقه حاكميت را بسر مي برد، يك تن از شخصيت هاي معروف و سپهسالار  كه راجه ترا خان،، مي نويسد، مادامي "تارخ جمو "

منظور پخش و گسترش آئين اسماعيلي اطراف و اكناف بدخشان را زير حملات خود قرار  به، لبه تاج الدين مغواسماعيلي موسوم 

خود  چترال، پونال، و ياسين را فتح نمود و داخل منطقه گلگت شد كه در فرجام آنرا نيز، زير تصرف داد، كه در نتيجه توانست مناطق

ثراتي از خود، در جوار يك كوه برجي را به ساختار گرفت كه تا بعد از فتح اين منطقه جهت به ياد گار گذاشتن ا فمو صو. در آورد

مولوي موصوف مي نويسد كه يكي از اهداف حمله تاج الدين مغول بر منطقه . به امروز به نام برج مغول ها، ياد گرديده و مشهور است

راجه خان براي  زمان حاكم  گلگت در اين . گلگت، اشاعه و پخش دعوت مردم به كيش و آئين اسماعيلي در محيط ياد شده بود

تاج الدين مغول بخاطر . اينكه هنوز حاكميت را در اختيار خود داشته باشد، به گونه فوري كيش و آئين اسماعيلي را به آغوش كشيد

ه ساخت و اين مسئله از داشتن حاكميت در اين منطقه منصرف گرديده و همه شرايط كار كرد هاي بعدي را براي راجه ترا خان، آماد

در اين زمان . گسترش پيدا نمود به اين شيوه نه تنها دعوت اسماعيلي مورد پذيرش قرار گرفت، بلكه به نحو خيلي ها درست و مثبت،
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و آئين اسماعيلي را معرفي نمود و به تعقيب آن سفر دعوت خويش را  تاج الدين مغول خود وارد منطقه هونزا شد، آنجا را فتح كرده

امروزي است، آغاز نمود و توانست به وجه خيلي ها ساده مذهب و آئين اسماعيلي را  )شنكيانگ( سنكيانك كه  ن چينبسوي تركستا

و تذهيب قرار  ربه مردمان منطقه نه تنها معرفي، بلكه از ماهيت و اهميت بينش عقلاني و انساني آن نيز مردمان محيط ياد شده را در تنوي

چترال، پهن، و گسترش دعوت اسماعيلي در چترال و ساير مناطق ياد شده در حقيقت مديون  فداكاري  خبر بنياد قول مؤلف تاري. داد

  .براي هميش جاويدان باقي خواهد ماند بوده و نام وي در تاريخ اسماعيليان اين منطقه داعي تاج الدين مغول،ها و نوآوري هاي 

نه تنها اينكه من حيث مركز دعوت ، ) م1565 -م1310( ، الگلگت، از سحضور و نقش حكمران هاي اسماعيلي در گلگت  

اسماعيلي شناخته شده بود، بلكه براي مدت هاي خيلي ها زياد حاكمان اين منطقه همه يكي پي ديگري در آنجا در امر استقرار 

حكمران راجه ميرزا . ه بودندحاكميت و آئين اسماعيلي به شمول دعوت  مردمان همجوار آنجا به آئين خود، نقش بارزي را ادا نمود

به نحو خيلي ها شايسته به پيش برد، و لي در آخر مهتر منطقه چترال بالاي راجه  م،1565خان توانست حاكميت اسماعيلي را الي سال 

يد و در آنجا ميرزا خان، حمله ور شد و راجه مجبور به ترك ديار، خانه و كاشانه خود شد، و سرنوشتش او را  به منطقه  بالتستان كشان

در اين ايام راجه ميرزا خان در بالتستان با دوشيزه هاي يكي از حكمرانان محلي ازدواج نموده و بخاطر آنكه مصؤن . مسكن گزين شد

باقيمانده باشد، كيش دوازده امامي را پذيرفت و لي بعد ها دوباره خود را آماده ساخت و از بالتستان بر منطقه گلگت حمله ور شد و 

اما ديگر با مذهب اسماعيلي علاقه مند نه شد و حتي آنهايي . فرجام توانست منطقه گلگت را بار مجدد در تصرف خود در آورددر 

با دين و آئين حاكمان خود بايد وفادار باقي بمانند، از آمد بار مجدد او مسرور شدند  كه طرفداران وي بودند نيز بر اساس سنت اينكه

در اين جا توجه خواننده هاي عزيز را با شجره راجه هاي منطقه گلگت، به گونه فشرده آشنا مي .  به نمودندو با وي همكاري بي شائ

  : سازيم

  .،     به كيش اسماعيلي گرويده بودم1335 –م  1310راجه ترُا خان ،    -1

  م،1390 -م    1335،     كراجه سوما -2

  م ،1435 –م  1390راجه خسرو خان ،  -3

  .، راجه كمال خان، راجه بهرام خان ، اجداد راجه حيدرم1480 –م 1435راجه حيدر خان،   – 4

  م، 1515 –م  1480راجه چليس خان،   -5

  م،1565 –م 1515راجه نور خان،  -6

  .كه مذهب اثنا عشري را پذيرفتندم ،  1600 –م 1565راجه ميرزا خان،  -7

  )  جمو و كشمير( ! د عتيق هونزا و جمو نظر اجمالي بر  داشته هاي مؤلفين تاريخ عه

واقعيت اين است كه بعد از آنكه داعي تاج الدين مغول منطقه را در تصرف خود در آورد، براي مدت هاي خيلي ها زياد مذهب 

  .  اسماعيلي، آئين رسمي و دولتي مردمان آن ساحه به شمار ميرفت

زمان تاج الدين مغول نقش اساسي داشته اند، و چگونه مسايل تعليم و آموزش  اما اينكه چه تعداد افراد، شخصيت ها و داعي ها در

اسماعيلي را به پيش مي بردند و يا هم دعوت چگونه آغازگر ديد و نحوه تبليغ و ترويج چسان به پيش برده مي شد، هيچگونه اسنادي 

ن داعي تاج الدين نيز در امر اشاعه و گسترش دعوت حتي در مورد نقش نخستي.و مدارك معتبري، امروز  در اختيار ما قرار ندارد
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اسماعيلي و استقرار آئين اسماعيلي، تاريخ نگاران از خاموشي استفاده نموده و در زمينه هيچگونه ابراز نظر نكرده اند، كه علت آن را 

  .  موجوديت مواد معين و مفيد در زمينه ، قلمداد كرد ميتوان مخالفت ها، تفاوت ها، و يا هم نبود و عدم

يك مطلب را بايد واضح سازيم كه  بسا افراد و شخصيت هاي تاريخ دوست و يا هم تاريخ نگار، به ويژه آنهايي كه نوشته هاي شان را  

حضور داعي تاج الدين مغل در منطقه در مورد اسماعيليان با مخالفت ها ، و مناقشات آغاز مي نمايند، همواره نگاشته اند كه گويا 

بوده است تا كساني كه در آنجا حكمراني داشته اند، آنها را از ميان  ندعوت اسماعيلي نبوده بلكه بخاطر آ بخاطر اشاعه و پخش

، به شمول داعيان، مبلغين و مشنري ها بردارد و خود بر حاكميت محيط و منطقه نفوذ داشته باشد و يا هم اظهار مي كنند كه گويا

و . داعيان اسماعيلي همواره بخاطر پخش و اشاعه دين و آئين خود از شمشير استفاده نموده اند، در صورتي كه چنين هر گز نبوده است

يا هم برخي ها بر اين باور و عقيده هستند كه گويا داعيان آنوقت تنها مي خواستند تا قدرت و صلاحيت دولتي و حكومت داري را از 

برخي هم به اين باور .  چترال قبضه كنند و بعد آن در اشاعه و پخش كيش خود اقدام بالفعل نمايند  ،)بزرگان(  ادان مهتر هخانچنگ 

هستند كه گويا كار كرد هاي داعيان اسماعيليان در آن زمان، در حقيقت استفاده منظم از اختلافات ميان حكمرانان بدخشان و مهتران 

ندن حقانيت عقيدتي شان بوده است و در اين زمان آنها همواره سعي ورزيده اند تا افراد و شخصيت هاي چترال براي به كرسي نشا

  . معروف و سرشناس حكومتي و دولتي را بسوي عقيده و باور خود بكشانند و بعد از طريق آنها داراي حاكميت عيني اسماعيلي شوند

ها، حكمرانان و شخصيت هاي عقيدتي رياست خود  هتعداد زيادي از شاهزاد م،1500اما يك حقيقت را بايد دانست كه در سال هاي 

مختار و يا مستقل بدخشان آن زمان، اسباب در گيري ها را در ميان آنها باعث گرديده است تا ديگران نيز به نفع و قوت آينده خود 

ان هاي روي زمين، به وفرت مورد  مشاهده قرار دست بكار شوند و اين در  زندگي اجتماعي، سياسي، عقيدتي، و اقتصادي همه انس

گرفته است، كه امروز نقش منفي و يا مثبت  آن را در جهان كنوني در زندگي روزوار انسان ها كه در سده  بيست و يك زندگي بسر 

  .  مي برند، بهتر مشاهده كرده ميتوانيم

تاج الدين مغول ، شخصي در منطقه  اثر خويش مي نويسد كه به نام  در  ، مرحوم وزير قدرت االله بيك،نويسنده تاريخ عهد عتيق هونزا

علاقه جات شمالي پاكستان وجود نداشته و شايد اگر هم بوده باشد، فقط بعد از فروپاشي قلعه الموت شايد به اين منطقه خود را 

ساس قول برخي ها، حتي اين مسئله نيز به رسانده باشند و بخاطر ادامه دعوت به كار خويش آغاز نموده باشند، در صورتي  كه بر ا

نسبت بعد مكاني و دور بودن مناطق از همديگر، كمتر امكان داشته باشد، ولي اين مسئله واضح است كه اكثر مناطق علاقه جات 

شرايط و  ميكردند و شايد داعيان در زمينه بخاطر بدست آوردن و ايجاد شمالي پاكستان در آن زمان از عقيده اثنا عشري پيروي

درك و  امكانات  بهتربراي تبليغ و ايجاد مراكز دعوا، به اين جنين اقدامات دست يازيده باشند كه دور از امكانات نيست و هم قابل

  . فهم است

حاكميت شاهزاده  نشين  ناز اين جا است كه انسان ميتواند حكم نمايد كه در حقيقت داعي تاج الدين مغول، خود از جمله سپه سالارا

بدخشانات بوده و براي گسترش قلمرو حاكميت عقيدتي خود، بيشتر در زمينه كار كرد ها داشته است، كه تا هنوز علايم و يادگار 

ر د. هاي زيادي از ايشان در زمينه به شكل عمارت ها و ساختار هاي تاريخي، بجا مانده اند كه ثبوت اين ادعا را تصديق كننده هستند

كه خود آنقدر واضح نيست كه هدف (  ، "جمشيد آذري "برخي از آثار و آفريده ها به اين نكات متوجه ميشويم كه، گويا در زمان 

سيد شاه برهان ولي، سيد : ، گفته ميشود كه تعداد زيادي از افراد و شخصيت هاي معروف، مانند )مترجم: از كدام جمشيد است 
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، در منطقه ياد شده به تبليغ و ترويج دين سيد شاه اكبر، سيد مير ابراهيم، و ديگران ،"ولي "سيد شاه وليسلطان علي، سيد شاه افضل،  

اسلام آغاز نمودند و به اطراف و اكناف مناطق شمال پاكستان، سفر مي كردند و بيشتر در مورد مذهب اثنا عشري به تبليغات گسترده 

نها امروز نيز در آنجا، در جوار ديوار هاي قصر بالتستان موجود است كه مردم هنوز من مصروف بودند و مزار و آرامگاه هاي اكثر آ

چترال، علاوه بر آن گفته ميشود كه در منطقه . حيث اماكن مقدسه و ياد گار آن شخصيت ها، مورد تقدير و تقديس قرار ميدهند

كتاب هاي زيادي نيز به زبان  ، كه "بد مت "ئيسم، به ويژه و ساير مناطق، آثار و علايم  مذهب هندو گلگت، هونزه، دونگ، ياسين،

  . نيز به چشم ميخورد كه پژوهش بيشتر را در زمينه ايجاب مي نمايد سانسكريت بدست آمده است،

  ! انتشار زماني و مكاني اسلام در هونزا 

د علي همداني ، و دانش آموزش سيد نور امير كبير سيبايد  گفت كه  پخش و گسترش دين اسلام در منطقه هونزا توسط  حضرت 

كار كرد هاي تبليغي توسط داعي اسماعيلي، تاج الدين مغول نيز در مناطق ي ازصورت گرفت كه در همان زمان برخمحمد بخش،

دتي گلگت و ساير دهكده ها با پاليسي خيلي ها محتاطانه، صورت گرفت كه بعد ها زمينه نهايت درستي را براي پيشبرد مقاصد عقي

بر اساس . اين بدان معني است كه اشاعه دين اسلام در منطقه گلگت قبل از بالتستان يا هونزا صورت گرفته بود. اش، فراهم ساخت

نگارش هاي مولوي حشمت االله خان، در زمان شاه آذر جمشيد، تعدادي از شخصيت هاي معروف و صاحب اختيار و صلاحيت كه 

شاه ولي االله، سيد شاه برهان، سيد سلطان علي، سيد مير افضل، سيد طقه كار مي كردند، ميتوان از من حيث مشنري ها و مبلغين در من

در اين جا ميل دارم با شهامت هرچه . كه در امر اشاعه و گسترش اسلام نقش اساسي داشته اند، ياد نمودسلطان اكبر، و سيد ابراهيم، 

به ميدان  و شايد هم در ساير مناطق توسط داعي برزگ اسماعيلي ، تاج الدين مغولبيشتر اعلان نمايم كه دين اسلام در منطقه گلگت 

راجا بايد گفت كه . آمد و بعد ها اين همان شخص بود كه در راستاي دعوت مردم منطقه به آئين اسماعيلي نقش بارز را بازي نمود

آنجا رو به مذهب اثنا عشري آورد و در همكاري هاي نا  از منطقه گلگت گريز نمود و در فرجام به بالتستان رسيد و در ميرزا خان

استفاده از نيروي نظامي و حكومت داري، اكثريت افراد را به مذهب اثنا عشري نه تنها اينكه دعوت كرد، بلكه با  همگون به شمول

مزيد بر آن بايد . ر آنجا گرديدفشار، ظلم و تعدي، آنها را مجبور به تغيير كيش و آئين نمود، و اين شخص باعث فروغ اين آئين د

گفت اين شخص در عهد آذر جمشيد، دوباره از بالتستان به گلگت آمد و در آنجا نيز به دعوت آئين اثنا عشري داخل اقدام شد و 

ميان مردم  همين اكنون نيز مزار و يا آرامگاه اين شخصيت در منطقه گلگت در. اكثر افراد را در آنجا نيز به مذهب اثنا عشري در آورد

   . از اداي احترام ويژه بر خوردار است

در ميان تاريخ نگاران و شخصيت هاي فرهنگي مناطق علاقه جات شمالي پاكستان قرار بر اين است كه مردمان هونزا در زماني پيرو 

سهلا بوتن، هلا بوتن، : آئين بت پرستي بوده اند، و تا هنوز هم علايمي از آنها در اين منطقه وجود دارد كه آنها را اكثراً به نام هاي 

مي سوختانده  در ميان اين اقوام سنت بر اين بوده است مرده هاي شان را مانند اهل هنود. و غيره ياد مي نماينددومت، تهول بوتن، هن

اند، و زماني كه كسي اگر با  اين جهان  وداع مي كرد، او را با تمام متعلقاتش دفن مي نمودند، به شمول زيورات ، اگر قشر نسوان مي 

)  كه با مردمان نورستان افغانستان هم كيش و هم آئين بوده اند( در ميان كلاش هاي مناطق شمال پاكستان  بايد گفت كه اين سنت. بود

اما كلاش ها زماني كه اين گونه حركات را انجام دادند، بعد ها برخي از مسلمانان منطقه با آگاهي اين مطلب، قبرستان . نيز مروج است

در ميان مردمان برخي از مناطق علاقه جات شمالي  پاكستان، مروج . ستبرد قرار ميدادندها را جهت بدست آوردن زيورات، مورد د
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است كه در آستان هايي  كه اشكال و يا اجسام حيوانات مرده وجود دارند، مواد خوراكه، از قبيل شير، روغن و غيره ضروريات را 

مودند و ميگويند كه اگر مجسمه حيوان از جاي خود حركت ميگيرند و جهت خواستن مراد و حاجات به نزد حيوانات مراجعه مي ن

نمود در حقيقت مراد حاصل ميشود و لي اگر بجاي خود ساكن بود، در حقيقت مراد و نيت شخص حاجت خواه و مراد طلبنده را 

اجعه نمايند تا از سنگيني گناهان و مورد پذيرش قرارنداده است، لذا بايد، بار مجدد و يا هم بار ثاني و ثالث با تعهد بهتر و شايسته تر مر

  . تقصيراتشان كاسته شده باشد

  ، مطابق هق 955گفته ميشود كه اشاعه مذهب اثنا عشري در ميان مردمان منطقه هونزا، در سال 

ه بعد ها رياست هونزا را در اختيار داشت كمير عياشوي ثاني، ابن ميوري تام، اين زماني بوده است كه . آغاز گرديده است م،1548

بر اساس ضرورت با دختر مير ابدال خان ، به اسم شاه خاتون عقد ازدواج كرد كه در نتيجه آن فرآيند رفت و آمد ميان مردمان هونزا 

و بالتستان آغاز ميشود، و بعد در نتيجه رفت و آمد افراد سر شناس و معروف كه در دانش ديني داراي اختيار و صلاحيت بودند، 

و اين همان زماني است كه مردمان هونزا از . مي سازند نطقه را آموزش بهتر ميدهند و آنها را با جهان بيني اسلامي آشنامردمان اين م

بعد از آمدن دين اسلام در اين مناطق ديگر از سوزاندن مرده . پرستش نور و علم واقعي ميروند شيوه پرستش اصنام ابا ورزيده و بسوي

وازم خانه با جسد مرده، از ميان رفت، اما هنوز هم برخي از علايم در ميان مردم وجود داشت كه از آن و دفن نمودن اسباب و ل ها

: مانند ، و يا هم اسم خانم ها،هري سنگ، اوركا سنگ، چهار سنگ، بيال سنگ: نميتوان انكار نمود، مثلاً نام هاي غير اسلامي، مانند

  .دم منطقه وجود داشتند و مورد كار برد قرار ميگرفتندو غيره در ميان مر شلي باتي، شادون، كپوري،

  !فرآيند دعوت اسماعيلي در هونزا 

ميگيرد به دعوت اسماعيلي و اشاعه و پخش آن  در هونزا، نويسنده تاريخ باستان هونزا، مرحوم  وزير مير قدرت االله  طآنچه كه ارتبا

، كيش )سهرابي( خود، بر اساس كار دعوت داعي سيد شاه اردبيلمير سليم خان ثاني در عهد حاكميت  ": بيك مي نويسد كه 

  حتي در زمينه روايت شده است  ". اسماعيلي را پذيرفت و به سركرد گان و داعيان آن دوره  ميثاق عهد بست و بيعت نمود

كه مير سليم خان مادامي كه  در منطقه بدخشان زندگي خويش را در غربت سپري ميكرد، آئين اسماعيلي را پذيرا شد و به داعي سيد 

بهر حال بايد گفت كه مير سليم شاه دعوت اسماعيلي را . شاه اردبيلي، دست بيعت داد و براي هميش با آنها همكاري و همياري داشت

مگر گفته ميشود كه داعي سيد .صي خودش پذيرفت و هيچگونه فشار و اكراه بالاي شان صورت نگرفته بودبر اساس ميل و رغبت شخ

شاه روي ملحوظات معين و شرايط دشوار آن زمان، نخواست تا مير سليم شاه در راستاي اشاعه و پخش دعوت اسماعيلي در هونزا 

زمينه را مساعد ساخت، وي شخصاً مير سليم شاه را از منطقه بدخشان به داخل اقدام شود، و فرموده بود اگر شرايط زماني و مكاني 

  . ناحيه هونزا خواهد خواست و توسط وي دعوت را به جايگاه معين خواهد رساند

حتي گفته ميشود كه مير سليم خان با داعي سيد شاه اردبيلي موضوعي را در ميان گذاشت و از وي پرسيد كه ، چون در ميان پيروان 

تعداد اسماعيليان خيلي ها كم هستند و اگر من اين دنياي فاني را ترك گويم، چه كسي مسؤليت مراسم تدفين و تكفينم را بدوش من 

 داعي سيد شاه برايش مي گويد تشويش را به خود راه نده در ميان شما داعي خواهد بود كه اين مسؤليت را بدوش. خواهد گرفت

مادامي كه مير سليم خان در حالت نزع بود، همواره به هر سويي نظاره ميكرد و مي پرسيد كه آيا از به تعقيب آن گفته ميشود، . گيرد

طرف شرق كسي به نظر نمي رسد كه بطرف ما و شما در حال آمدن باشد؟ مردمان جواب ميدهند كه فردي سوار بر اسپ در حال 
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اسپ در حقيقت داعي مير سيد شاه بوده است كه بر اساس  آن شخص راكب بر. آمدن است و مير سليم خان احساس راحت  ميكند

قول و تعهد خويش در برابر مير سليم خان، به هونزا سفر نموده است، و مادامي كه داعي را به چشم سر مي بيند، مي گويد مير سيد شاه 

  . انسان وافي بوده  وعده اش را پوره نمود

  !!علل ناكامي دعوت اسماعيلي حضور سيد حسين شاه اردبيلي به منطقه هونزا و 

 1833دعوت اسماعيلي وابسته به مناطق علاقه جات شمالي پاكستان قلم فرسايي نموده اند، سال  نآنهايي كه در مورد مسايل نا همگو

موسوم به  شان را تاريخ وفات مير سليم خان تعيين نموده اند، و گفته ميشود كه بعد از ختم مراسم تدفين و تكفين اش، پسر بزرگ م،

در همين زمان بود كه مير . مير غضنفر علي  خان ، به حيث جانشين پدر شان قيادت جامعه اسماعيلي و حاكميت هونزا را بدوش گرفت

به اين انديشه افتاد كه بايد سيد مير حسين خان اردبيلي را از منطقه گلگت به هونزا فرا خواند تا باشد در  م،1838غضنفر خان، در سال 

قابل تذكر است كه سيد .  اي دعوت اسماعيلي، اشاعه و گسترش هر چه بيشتر آن، نقش عقلاني و اخلاقي اش را به بازي نشيندراست

اردبيلي مي باشد كه در مورد او در برگه  حسين خان اردبيلي، پسر يكي از شخصيت هاي معروف اسماعيلي، داعي بزرگوار سيد شاه

در اين زمان مير غضنفر علي  خان، شخصي را به نام . و علاقه مندان، در ميان گذاشتيم وستانهاي قبلي چيزي را در خور خوانش د

، من حيث پيام رسان و يا ايلچي به منطقه بدخشان افغانستان مي فرستد تا داعي سيد حسين خان اردبيلي را به منطقه آخوند تراب خان

  . آن منطقه، وارد ميدان عمل شودهونزا بياورد و به كارزار تبليغات  دعوت اسماعيلي در 

سيد موصوف دعوت مير غضنفر علي خان را با پيشاني باز مورد پذيرش قرار ميدهد و رخت سفر را بسوي هونزا بر مي بندد و رهسپار 

صر آباد موصوف توانست از طريق منطقه بروغيل، به ناحيه گلگت آيد، و بعد رهسپار ناحيه اي كه اكنون به نام نا. ميشود رآن ديا

هونزه  ياد ميشود، وارد شده، و بعد ها در آن جا مقيم گرديده و الي آخرين مراحل زندگي اش در آن جا باقي مي ماند، و هموار كار 

  . زار دعوت و تبليغ كيش اسماعيلي  را بدوش مي گيرد

چند تن ديگر از عزيزان و محسن سفيدان مير غضنفر خان بخاطر استقبال گرم سيد موصوف، وزير زاده زينت شاه خان را به همراهي 

زينت شاه خان معه همراهانش، به منطقه هني رسيده و .منطقه اي فرستاد تا موصوف را با اكرام و اعزاز به دارالخلافه هونزا بدرقه نمايند

و مسؤليت خويش را من حيث  را به امام زمان از طريق دست بوسي سيد حسين اردبيلي، با اراده كامل شان سپردند ،)بيعت( ميثاق تعهد

مادامي كه سيد حسين خان حضور خدمت مير غضنفر علي خان رسيدند، آخوند تراب خان از زينت شاه . ارادتمند، مرفوع ساختند

خان و همراهانش كمي هم شاكي بوده و اظهارمي نمايد  كه زينت شاه خان و همراهانش قبل از اينكه به مير غضنفر علي خان بيعت 

آنها بيعت شان را من حيث عهد ميثاق به پير و داعي سيد حسين شاه خان تفويض نموده اند و خود را به كيش و آئين اسماعيلي كنند، 

از اين سبب مير غضنفر علي . وابسته ساختند، و برايش گويا گفته باشند كه اكنون سيد شاه حسين خان، هم پير و هم امير شان مي باشد

بيعت  به مير سيد حسين شاه، ابا ميورزد و به اين انديشه ميشود كه بايد قبل از پذيرش كيش و آئين  راظها خان، ناراحت ميشود و از

دعوت دهد،به غصه  هقبل از آنكه مير حسين شاه ان را اجاز.داسماعيلي كمي هم تأمل نمايد و بعد تصميم  راسختر و مستحكم تر بگير

ورشكستگي را در امر دعوت اسماعيلي در منطقه به  عمي فرستد كه بدون ترديد يك نو آمده و دو بار به منطقه اصلي اش موصوف را

از اين سبب پير و داعي سيد حسين شاه خان، به آرمان و مقصد تبليغاتي اش در امر اشاعه و پخش دعوت اسماعيلي، . وجود مي آورد
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. نتوانست برسد، و بار مجدد من حيث يك شخص به اصطلاح ناكام و بدون دست آورد، رهسپار بدخشان كوهستان افغانستان ميشود

  . در اين جا بايد دلايل محيطي، منطقوي و زباني را  نبايد از نظر دور داشت

ترويج دعوت اسماعيلي، و غضب شدن مير  در راستاي تبليغ و سيد مير حسين شاهشاهدان عيني مي گويند كه علت عدم كامگاري 

آخوند تراب خان . غضنفر علي خان در برابر او، در حقيقت در نتيجه تلاش هاي فردي و خود خواهانه آخوند تراب خان بوده است

ز هر نقطه شخصي بوده است كه به مناطق بلخ و بخارا رفته و در امر حصول و كسب علم و عرفان، كار كرد هاي زيادي داشته است و ا

آخوند تراب خان علاقه داشته است كه بايد من حيث وكيل و يا هم قاضي مسايل عقيدتي . نظر شخص فعال و كار داني نيز بوده است

سيد شاه اردبيلي به كار آغاز نمايد، اما پير سيد حسين شاه اردبيلي موصوف را من حيث كارمند امور ديوان بيگي، تنظيم  و ترتيب 

  .باعث رنجش موصوف در زمينه شده است نموده است،كه

چون وظيفه اي كه به آخوند تراب خان سپرده شده بود، مطابق ذوق، سليقه و خواست وي نبوده  و هم در حقيقت او را در برابر يك 

نحوي از انحا  آخوند تراب خان عقده مند شده بود، و در تلاش آن ميشود تا مير سيد غضنفر خان را به. آزمايش جديد قرار داده بود

  .دچار ناكامي در همه امور، به ويژه دعوت اسماعيلي،سازد

  !! حضور سيد ياقوت شاه خان به منطقه هونزا و فرآيند دعوت اسماعيلي 

پير حسين يكي از شخصيت هاي روحاني و معنوي منطقه هونزا بود كه در راستاي دعوت ، اشاعه و گسترش دعوت اسماعيلي، نقش 

بعد از آنكه ايشان ديگر روي معاذير معين نتوانستند به كار كرد هاي شان ادامه دهند، جاي ايشان را . را بازي نموده بودخيلي ها زيادي 

كه در ابتدا من حيث مشنري در عرصه دعوت اسماعيلي در مناطق سيد ياقوت شاه ابن سيد شاه عبد الرحيم، داعي و مشنري وقت، 

بود، مسؤليت دعوت را  حيث مروج و مبلغ آئين اسماعيليسم، مشغول كار كرد هاي فعال و نواحي همجوار من هزيباك، شاخ در

موصوف بعد آنكه توانست به منطقه محلات ايران رفته و از ديدار با امام الوقت، حضرت امام حسن علي شاه بهره مند . بدوش گرفت

توانست به منطقه سريقول و بعد رهسپار هونزا  قان آمده و از آن طريشدند، دوباره از طريق آستان هرات افغانستان به شهر قوقند تركست

مادامي كه مير غضنفر خان از حضور يابي داعي مذكور اطلاع . گرديده و به كار هاي تبليغاتي شان هر چه بيشتر از پيش اقدام ورزيدند

ستادند و ايشان را با شان و دبدبه خيلي ها قابل حاصل نمودند، نماينده هاي خويش را بخاطر استقبال گرم شان الي منطقه مسگر فر

مادامي كه سيد ياقوت شاه به خدمت مير غضنفر خان حضور بهم رساند، مير به دست بوسي سيد . وصف، به منطقه هونزا انتقال دادند

از اين سبب بود كه . ام ورزيدندياقوت شاه خان كه از حضور امام وقت آمده بودند به مثابه نماد اداي بيعت به امام حسن علي شاه ، اقد

هم آنهايي كه در محيط كاري، اختيار و صلاحيت مير غضنفر خان قرار داشتند، همه رو به آئين اسماعيلي آوردند كه باعث شكوفايي  

اي مدت بيست بايد گفت كه سيد ياقوت شاه خان تنها بر. به ويژه، داعي سيد ياقوت شاه، گرديد نهر چه بيشتر از پيش كار هاي د اعيا

، در هونزا اقامت داشتند و بعد از آن از مير غضنفر خان استدعا نمودند تا موصوف را اجازه برگشت بدهند تا به )25(و پنج روز 

اما قابل ياد آوري است موصوف در . مناطقي كه در ابتدا كار و فعاليت داشتند، بروند و مردمان آن مناطق نيز در انتظار شان قرار داشتند

ين آن مدت زمان كوتاه، توانستند افراد و اشخاص درس خوانده و اهل دانش را زير تعليم و تربيه خويش دهند و من حيث ، ا

شان، كار ها به وجه احسن به پيش بروند، كه بعد از آن  تپير،خليفه ، داعي، مشنري و مبلغ در اختيار جماعت گذاشتند تا بعد از برگش

قابل ياد آوري است كه نظام تبليغاتي در ميان همه وا . ميان جماعت به يك سنت عقيدتي تبديل گرديدنظام پير داري و خليفه در 
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و پيروان اسماعيلي در مناطق چترال، گلگت، به شمول سريقول، رواج پيدا كرد، و تا زمانه هاي خيلي دير به گونه متداوم و  نبستگا

ظام پير داري و خليفه، هم جماعت را تعليم و آموزش ميدادند و هم مراسم براي همگان واضح است كه ن. بدون توقف ادامه داشت

  . تشريفات مذهبي را به شمول مرگ و مير، به پيش مي بردند

داعي سيد ياقوت شاه توانست، در مدت زمان خيلي ها كوتاه اقامت شان در هونزا، موضوع امام شناسي را به نحو نهايت شايسته و 

  مادامي ايشان به كار دعوت آغاز گر شدند، افراد و اشخاص محيط پيرامون هونزا، تقريباً. دادندمؤثر، تعليم و آموزش 

و مردمان همجوار شان ياد بالتستان، استور، گلگت،  به شمول منطقه هونزا، همه داري باور شيعه اثنا عشري بودند، كه ميتوان از مناطق 

ايد بنيادين شيعه، امامت و، ولايت حضرت مرتضي علي، تأويل  و بازتاب  ويژگي ايشان توانستند مسايل  امام شناسي، عق. آور شد

در همان زمان بود كه . هاي بينش و تعليمات  اسماعيليسم در تصوف  و ساير اركان  ديني  را براي جماعت ، به تعليم و آموزش نشينند

  به خوانش مديحه ها، قصايد، مناقب،مجالس، محافل و نشست ها آغاز نمودند و در آن  باور مندان به تشكيل

شمول اوليا و اوصيا را  به خوانش و بازتاب، مي  نعت ها و ديگر سروده هاي عرفاني را  در وصف رسول خدا، مرتضي علي ، به

استفاده بايد گفت كه سنت ياد شده تقريباً تا هنور باقي است، و كساني در اين مجالس و محافل اشتراك مي ورزند و از آن . نشستند

          .     ياد ميشوند ،"مولايي "مي كنند، به نام 

  ،"گوجال "، به منطقه هونزاي عليا ميرزا اسماعيل، وخواجه شهدا خواجه شاه طالب،به همين ترتيب ، داعيان و مبلغين ديگر، از قبيل  

در نتيجه همين كار كرد ها و دعوت داعيان . تشريف آوردند و به كار دعوت ادامه دادند كه  توسط سيد ياقوت شاه آغاز گرديده بود

  .  و مبلغين بود، كه همگان گوش بفرمان طريقه و آئين اسماعيلي گرديدند

  !  "شينه "نقش داعي سيد عبد الحميد، در فرآيند دعوت اسماعيلي درهونزاي سفلي،

دعوت اسماعيلي به بركت كاركرد هاي داعيان قبلاً ) گوجال( با وصف آنكه در مناطق مركزي شمال پاكستان، به شمول هونزاي عليا

تعدادي از خانواده ها و دسته هاي  كوچك مردمان  م،هنوز ه)شينه( ياد شده به اوج خود رسيده بود، اما در منطقه هونزاي سفلي 

تا جايي كه مربوط به كار كرد . در جواراسماعيليان حيات بسر مي بردند ،)شيعيان دوازده امامي( داراي باور هاي مذهب اثنا عشري

قانه داعي و مشنري موصوف بود ميشود، بايد اظهار كرد كه در نتيجه مساعي همه جانبه  و صاد عبد الحميد  فرزند پرتو شاههاي داعي 

داعي مخلص به كيش و . كه مير غزن خان فرزند مير غضنفر خان كه امارت هونزا را عهده دار بود، به كيش اسماعيليه در آورده شد

زا، رسالت آئين باطنيه توانست مدت سه سال را در هونزا بدور از خانه و كاشانه، خانواده و دوستان در زير امارت خان اول منطقه هون

  . دعوت اسماعيلي را به پيش برد و براي آينده گان زمينه خيلي ها درست را براي انجام كار هاي بعدي، مساعد ساخت

از همين سبب است كه تا هنوز همه اسماعيليان مناطق شمال پاكستان ، به ويژه منطقه هونزا و شينه خويشتن را از جمله ارادتمندان سيد 

كه نقش بنيادي را در راستاي تنوير اذهان مردم در آن شرايط دشوار در دره ها و كوه پايه هاي دشوار گذر،  موصوف و خانواده اش

فرزند سيد عبد . بازي نموده است ، ميدانند و همواره بر روح و روان او و خانواده هاي شريف و نجيبش اتحاف ادعيه مي نمايند 

معروف است به نسبت ادامه دعوت و كار كرد هاي دقيق در مناطق ياد شده، توسط  ،"لبل به پير ب "المجيد كه در ميان مردم مردم به 

باطنيه را در آنجا آغازگر شد، و  ت، فرار نمود و دعولمهتر چترال، شجاع الملك به تنگ آمده و در فرجام از آنجا به منطقه سري قو

  موصوف بار مجدد. رسانندتا حد خيلي ها زياد توانستند فرآيند دعوت را به نقطه اكمال ب
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سيد موصوف بعد از .با روي كار آمدن امارت مير محمد نظيم خان به منطقه هونزا آمد و كار و فعاليت هاي خويش را آغاز نمود

جهت . به منطقه چترال رهسپار شد و در آن جا، داعي اجل را لبيك گفت دوباره ) م1938جولاي ( وفات مير محمد نظيم خان 

:                                                             تر دوستان و خواننده هاي عزيز، اينك سلسله شجره مير هاي اسماعيلي هونزا را در ذيل به نگارش ميگيريممعلومات بيش

سماعيلي پذيرفته شد، اين شخصيت اجتماعي و عقيدتي بر بنياد دعوت داعي سيد شاه اردبيلي، به دعوت ا: مير محمد سليم خان ثاني  

اين شخص همواره داعيان و آموزگاران دعوت را در همه مناطق و علاقه . و بعد ها باعث رشد و استحكام دعوت در منطقه گرديد

  . هاي شمال پاكستان را در راستاي دعوت اسماعيلي مورد حمايه بيدريغ خود قرار ميداد

خويش دعوت  ننتيجه دعوت داعي سيد ياقوت شاه، با همه رعايا و وا بستگا اين شخصيت اجتماعي و سياسي در:  مير غضنفر خان 

  . اسماعيلي را بدون قيد و شرط پذيرا شد

  مير محمد غزن خان  

، در نتيجه حمله انگليس ها بر مناطق و علاقه جات شمالي پاكستان، و از م1891 مير صفدر علي خان در سال :مير صفدر علي خان 

  .                                                           شد نرا به كشور چين رسانده و در آن جا پناه گزيطريق تركستان خود 

،  در نتيجه حمله انگليس ها بر مناطق ياد شده دست دمير محمد نظيم خان كه برادر نا تني مير صفدر علي خان بو: مير محمد نظيم خان 

بايد گفت كه اولاده مير صفدر علي خان، هنوز هم در . ن حيث امير امارت هونزا تقرر حاصل نمودگير و بعد از مدت زمان معين م

  . كشور چين حيات بسر مي برند ،)سنكيانگ( شينكيانگ منطقه 

  مير محمد غزن خان ثاني                                                                          

اين شخصيت عقيدتي و اجتماعي آخرين امير و حكمران دعوت و آئين اسماعيلي در : ملقب به غازي ملت مير محمد جمال خان 

نماينده  با وصف آنكه من حيث امير موروثي امارت هونزا با ساير خانواده اش كار ميكرد، من حيث . علاقه جات شمال پاكستان بود

اصول و قوانين عملكرد بر طريقه و عقيده  در ميان پيروان و باورمندان، كار كرد امام وقت  در امور  جماعت آسياي ميانه ، جهت انفاذ 

 م،1969اين شخص بعد از انفاذ قانون در مورد بكار آيي قنسل عالي كار در ميان جماعت آسياي ميانه در سال . هاي بي نظيري داشت

رياست موروثي و صدارت امارت امير نشين هونزا  بايد گفت كه. موصوف صدارت اين كار را براي مدت شش سال به عهده داشت

.                                                                                 ديده از جهان پوشيدم، 1976 طي فرمان حكومت پاكستان  پايان يافت، و امير مذكور نيز در سال م،1974در سال 

ياد مي  شاه زيباك و يا شاه اركري،مريدان و باورمنداني كه بعد از وفات مير محمد جمال خان، باقي مانده بودند آنها را به نام مريدان 

كه در وادي چترال  ،"اركري "شاه اركري از اين سبب مي گفتند كه خانواده سيد ياقوت شاه خان با خانواده خود در منطقه . نمودند

حسن اردبيلي، شامل شده بودند  دسيد غلام علي شاه ، فرزند سي و پيرواني كه در حلقه مريدي.  ندگي را بسر مي بردندقرار دارد، ز

  سيد شاه اردبيلي : شجره شاهان حسن آباد قرار ذيل است. آنها را مريدان سيد شاه حسين و يا مريد هاي شاه حسن آباد، مي گفتند

  سيد شاه حسين 

  سيد غلام علي شاه 

  سيد شاه عبد الحسين 

  مكي سيد نادر شاه    
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  )سر مشنري براي چترال (سيد افسر جان ، 

  سيد جلال الدين                                                                                        

ر گفته شود، خواجگان منطقه سري قول در وسط شايد براي خواننده هاي عزيز واضح نباشد كه برخي از دسته هاي سيد ها و يا بهت

هونزا دعوت اسماعيلي را به پيش مي بردند و از خود پيروان و مريداني بجا گذاشتند كه اين دسته هاي عقيدتي را به نام مريدان 

داعي سيد مزيد بر آن اسماعيلياني كه در منطقه شينه حيات بسر مي برند، آنها را مريدان و پيروان . ياد مي نمايند لخواجگان سري قو

در اين . يا پير بلبل در ميان مردم معروف است، ياد مي نمايند "بلبل پير "و صاحب زاده شاه نواز و شاه عارف كه به  شاه عبد الحميد،

ياد مي شوند،جهت  ،"شاهان اركري "داعيان سيد شاه عبد الحميد و پير سيد ياقوت شاه، را  كه به نام جا ميخواهيم شجره پيران و 

  :                            وضاحت مطلب و دريافت معرفت بهتر و بيشتر در زمينه به نگارش مي گيريم

  سيد شاه نواز شاه

  سيد شاه عبد الرحيم اول 

  سيد ياقوت شاه 

  شاه   سيد شاه پرتو

  سيد شاه عبد الرحيم ثاني 

  سيد شاه عبد الحميد 

  ليث  هسيد شاهزاد

   "بلبل پير "سيد شاه نواز شاه

  )شاه زيباك( سيد شاه عبد الجبار 

  !! "غزر "نقش خانواده شاه كلان در امر گسترش  دعوت اسماعيلي در منطقه

منطقه غزر و ساير نواحي اطراف آن مانند، پونال، اشكومن، با وصف آنكه در مورد دعوت، اشاعه و گسترش آئين اسماعيلي در 

كار كرد هاي  معلومات چندان مؤثق در دست نيست، با آنهم  بايد  اظهار گردد كه  موجوديت آئين اسماعيلي در اين مناطق مديون

داعي و مشنري سيد كرم ماندگار  منطقه چترال، مي باشد كه ميتوان از فعاليت هاي خيلي ها مؤثر و وداعيان و آموزگاران بدخشان 

و يا هم فرزند وي شاه كلان و يا سجاده نشينان او  او، به شمول شاهان اركري، شاهان حسن آباد  سيد ظهورو فرزند ارشدش  علي شاه،

كنار درياي ، به ويژه منطقه پاميرات هر دو  نچترال، سادات ارچين وسنوغر چترال، و خواجگان منطقه سري قول و بدخشان افغانستا

اسماعيلي نه تنها در مناطق ياد شده بلكه، در  بايد اضافه نمود كه نقش خانواده شاه كلان، در امر گسترش آئين. آمو، ياد آور شد

منطقه بدخشان افغانستان، به ويژه مناطق  زيباك، كران و منجان، به شمول مناطق درايم،  لمناطق تركستان چين، به ويژه سري قو

شاهد اين ادعاي ما، كار كرد هاي يك تن از شخصيت هاي خيلي ها معروف . قابل ياد آوري است ،)سر غيلان( نگيلا كزدي، و سر

و قابل وصف خانواده شاه كلان، سيد كرم علي شاه اول، كه در دوران امامت حضرت امام خليل االله ثاني، در منطقه محلات ايران مقيم 

ي مركزي، به شمول علاقه جات شمالي پاكستان، خدمات شايسته و بي نظيري را انجام داده بوده و براي جماعت مناطق مختلف آسيا

    . است
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بر اساس روايات تاريخي، سيد كرم علي شاه در مدت اقامت شان در دربار امام ، درس و تعليم ديني و دنيوي را نزد، عموي كهن سال 

مور دعوت در ميان مردمان آسياي ميانه ، به ويژه مناطق ياد شده، آماده  ساخته امام، سيد باقر شاه فرا گرفته و وي را براي پيشبرد ا

گفته ميشود، مادامي كه سيد باقر شاه قوه ديد، ديده گانش را از دست مي دهد،  سيد كرم علي شاه را به آسياي ميانه براي تبليغ . است

به منطقه چترال رسيده و در يكي از ناحيه كوچك تر كه به  سيد كرم علي شاه در قدم نخست. و دعوت آئين اسماعيلي، مي فرستد

ياد  ،"برانداس "ياد ميشود اختيار اقامت مي كند و بعد از مدت زماني رهسپار منطقه ديگري در ياسين كه به نام ، "جنل كوچ  "نام

  .                در همان جا الي آخر عمر باقي مي ماند شميشودرهسپار گرديده و براي همي

بعد آن سيد ظهور، فرزند سيد كرم علي شاه، بخاطر ادامه شكوفايي هر چه بيشتر از پيش رسالت پدر خويش، رهسپار ايران گرديده و 

رسانده و بعد از اخذ تعليم و آموزش و آشنايي هر چه بهتر با كار دعوت، با بدست آوردن فرمان  خود را به دربار امام حسن علي شاه

قابل ياد آوري است سلسله اي از دشواري ها، . يشبرد كار دعوت در مناطق ياد شده بار مجدد به ميهن بر ميگرددامام وقت، در امر پ

اغتشاشات، و نا امني ها در اين زمان در منطقه به وجود مي آيد و برخي از حكمرانان بر خلاف كار كرد هاي پيران و سيد ها قيام مي 

  پير سيد باقر شاه بعد آنكه از اين گونه اوضاع و احوال آگاه ميشود، تصميم . و منطقه مي نمايندنمايند و برخي ها مجبور به ترك محل 

محيط و منطقه آبايي اش كه شغنان مي باشد، رهسپار گرديده و ميل داشت به ، به )يارقند( ياركند، مي گيرد تا خانواده خود از طريق 

دخشان من حيث امير بدخشان و يا بهتر گفته شود، آستان دار بدخشان با پير شخصي كه در ب كار دعوت ادامه دهد، اما با تأسف،

بخاطر برخي از مسايل مذهبي به مخالفت برخاسته و زمينه كار دعوت را برايش مساعد نمي سازد، و در فرجام آستان دار بدخشان 

مي رساند، كه قبور  تكلان اول را به شهاد موصوف را با برخي از اعضاي خانواده اش، به شمول سيد كريم المعروف، و سيد شاه

  . اشخاص موصوف همين اكنون در بدخشان افغانستان موجود است كه زيارتگاه اكثريت  پيروان آئين اسماعيلي را تشكيل مي دهد

  : شجره خانواده  شاه كلان

  .  ، كه در دوران امامت حضرت امام خليل االله ثاني  فعاليت داشتند سيد كرم عليشاه

  ، سيد طهور شاه پسر ارشد شان

  .سيد طهور شاه سيد علي پرست  و سيد باقر شاه ، پسران  

  كه به شاه كلان معروف است : سيد كيريم حيدر

  . پسران شاه كلان هستند سيد شاه سلامت، سيد شاه كلان ثاني و سيد شاه ميرزا،

  . ، فرزند سيد شاه سلامت است سيد باقر شاه

  . رزند، سيد شاه كلان ثاني است، فسيد جلال علي شاه

در همه مناطق علاقه جات شمالي پاكستان، به سبب دشواري هاي ناشي از موقعيت جغرافياي سياسي، و مناطق كوهستاني دشوار گذر،  

سنتي  و نبود وسايل و مسايل حمل و نقل دعوت اسماعيلي در اين مناطق به دشواري پيش ميرفت، و از جانبي هم بخاطر كار كرد هاي

عقيدتي در ميان مردم و نبود روابط با امام و نهاد هاي امامت در آنزمان، و حاكميت حاكمان اهل سنت و جماعت، كار كرد هاي 

از همين سبب بود كه امام زمان در آنوقت از مير هونزا در . عقيدتي، به ويژه دعوت آئين اسماعيلي تا حدي خوب پيش نميرفت
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د و مناسب براي كار كرد هاي عقيدتي در ميان جماعت ، مطالبه همكاري مثبت و بدون درد سر براي راستاي آفرينش شرايط مساع

  . ساكنان نمود

دعوت از نطقه نظر علمي و عملي، به ويژه اصول  در ضمن يكي ديگر از دشواري هايي در ميان جماعت وجود داشت، نحوه ناهمگون

كمتر به نظر مي  قه و ذائقه پيران و خليفه ها، صورت ميگرفت و همĤهنگي كاري و پاليسيو شيرازه بنيادين آئين اسماعيلي ، مطابق سلي

  . رسيد

  ! حضور سيد عبد الصمد شاه به علاقه جات شمالي و فرآيند دعوت آئين اسماعيلي 

در زندگي عقيدتي و اجتماعي اسماعيليان علاقه جات شمالي پاكستان، يكي از سال هاي خوشبختي، كامگاري و  م،1921سال  

حضرت امام سلطان مسئله از اين قرار بود كه يك تن از اعضاي خانواده . توفيقات مزيد در راستاي پيشبرد كار كرد ها به شمار ميرود

آن زمان من حيث افسر عالي رتبه هند برتانوي ايفاي وظيفه مي نمود، جهت بررسي  ،كه در محمد شاه، جناب سيد عبد الصمد شاه

مادامي كه ار سفر شان برگشتند،  م،1922در سال . گرديد ،)كاشغر( يك موضوع تازه از طريق منطقه هونزه رهسپار تركستان چين 

ساختند، و پيام و فرمان امام را در راستاي استحكام  جماعت آنجا را از سياق هدايات و رهنمود هاي امام سلطان محمد شاه ، آگاه

عملكرد بر طريقه و عقيده به جماعت رسانيده و هم آنها را براي ساختار و بنياد جماعت خانه ها در مناطق مختلف، مورد تشويق و 

طمينان حاصل شد تا در راه هر چه بعد از آن بود كه جماعت با بسا مسايل از نزديك آشنا شدند و هم براي شان ا.  ترغيب قرار دادند

بهتر و بيشتر استحكام امور عقيده و طريقه، در همه مناطق علاقه جات، به ويژه در منطقه هونزا، مساعي مشترك و بدون تفرقه را به 

شان در آن بر اساس فرمايش برخي از شخصيت هاي سابقه دار اسماعيلي در منطقه، اظهار ميشود كه ، موصوف در خطابه . پيش ببرند

شما امروز تنها زره اي از نور كلي  را در برابر خود مي بينيد، اما يقين داشته باشيد كه  ": وقت براي جماعت اظهار نموده است كه 

بر اساس همين پيشبيني و اظهار نظر  بود كه بعد از  ".زماني ميرسد كه شما شاهد مشاهده نور كلُي  در اين محيط و مكان خواهيد بود

نور مولانا شاه كريم الحسيني، براي تخستين بار در ميان جماعت علاقه جات شمالي پاكستان ، به  م،1960سال واندي، در سال  39

تشريف آورده و از همان منبري كه سيد عبد الصمد شاه وعده داده بود، جماعت را مورد خطاب قرار داده و از ديدار شمول هونزه 

  . ساختندظاهري شان آنها را برخوردار 

، بر م1923بعد از ختم اين رويداد بزرگ، يك سال بعد ، در سال :  به مناطق شمال پاكستان  سبز علي ،)مشنري( سفر دراز مدت پير 

مبناي فرمان حضرت امام سلطان محمد شاه ، رهسپار منطقه شدند، و از آنطريق وارد بدخشان، تركستان چين، كاشغر، و ساير مناطق 

علي در زمان اقامت شان همه وصاياي و هدايات حضرت امام سلطان محمد شاه را در امر استحكام اتحاد و اتفاق  پير سبز. شدند

جماعت، به شمول تسريع فرايند ساختار اماكن مقدسه و جماعت خانه، به آنها رسانيده و هم در مورد نحوه هاي پيشرفت، ترقي و 

پير سبز . شته و آنها را بسوي آفرينش محيط سالم براي جماعت واحد، هدايت فرمودندتعالي جماعت ، شروطي را با آنها در ميان گذا

علي با وصف همه دشواري ها، نا ملايمات سياسي زماني، و دشوار بودن محيط جغرافياي سياسي، باز هم توانستند از همه مناطق ياد 

به منظور حصول معلومات بيشتر در زمينه ميتوان به . يد سازندشده ديدن نمايند و جماعت را از هدايت ورهنمايي هاي امام وقت، مستف

  . كه به زبان انگليسي در اكريت سايت هاي اسماعيلي،اقبال نشر يافته است، مراجعه نمود ،"پير سبزعلي در آسياي مركزي "سفر نامه 

  : پيام حضرت امام سلطان محمد شاه به جماعت بدخشان و منطقه  شمال پاكستان 
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حضرت امام سلطان محمد شاه، از طريق راديو سراسري هندوستان، پيام شفاهي شان را به  م،1940قابل ياد آوري است كه در سال  

همه جماعت سرحدات شمال  ": جماعت بدخشان و علاقه جات شمالي پاكستان به زبان فارسي، فرستادند كه سياق آن از اين قرار بود

ونزه، را به دعا هاي خير و سلامتي ياد مي نمايم، و همه شما فرزندان روحاني من هستيد كه هر گز هندوستان و بدخشان، گلگت و ه

يقين داشته باشيد كه نور محبت و لطف من بر . شما را فراموش نخواهم كرد، و براي هميش در دارين به فكر و ذكر من خواهيدبود

رد سالان و زير دستان مهربان باشيد وپسران خود را به آموختن زبان انگليسي بر خو. ساير جماعت هاي هونزا مانند آفتاب خواهد تابيد

   ".و اروپايي، تشويق و ترغيب نمائييد وبه صحت و تندرستي جسماني تان هم متوجه باشيد

حضرت امام سلطان محمد شاه، در آستان  م،1946در سال : برگزاري جشنواره الماس و پي آمد هاي آن براي جماعت 

در همان وقت بر اساس هدايت امام، برخي از شخصيت هاي . ،هندوستان  در فرآيند برگزاري جشواره الماس شان قرار داشتندبمبئي

سرشناس عقيدتي، اجتماعي و فرهنگي جمعيت اسماعيليان بدخشان، هونزه، گلگت، چترال ، و غيره مناطق به حضور امام شرف ياب 

 .ه را در سالون جداگانه اي  به گونه ويژه ، مورد پذيرش قرار دادندامام نماينده هاي جماعت ياد شد. شدند

كه بحيث مير هونزا ايفاي وطيفه مي نمودند، نيز از نوازش و الطاف حضرت امام سلطان  مرحوم قدرت االله بيك خاندر آن زمان 

داريم شانزده هزار روپيه را جهت پيشبرد  در آن وقت حضرت امام فرمودند، كه ما ميل. محمد شاه بهره مند شده بودند،حضور داشتند

امور تعليم و آموزش براي فرزندان علاقه جات شمالي، به ويژه چترال و گلگت در اختيار شما گذاريم، و مشاهده نماييم كه شما چه 

سلطان محمد شاه در يكي از در اين وقت، امام . كرده ميتوانيد، و بعد آن در اين راستا كار هاي بيشتر ديگري را نيز انجام خواهيم داد

  : هدايات شان، به جماعت مناطق ياد شده اين چنين ارشاد فرموده بودند

نماينده شما فرزند روحاني عزيز قدرت االله بيك خان كه چندي قبل به همراهي تني چند از فرزندان روحاني  !فرزندان روحاني عزيزم  

ان در راستاي ساختار دبيرستان ها و پيشبرد فرآيند تعليم و آموزش مؤثر براي فرزندان ام به آستان بمبي آمده بودند، هداياتي را براي ش

شما فرزند عزيزم، قدرت االله بيك خان، من حيث  . روحاني ام، فرستادم تا باشد شما از اين فرصت استفاده درست و معقول نموده باشيد

تا باشد كه مناطق چترال، گلگت  ن برنامه پشتيباني دقيق و عالي نماييد،حاكم خوب و دلسوز، بخاط منفعت مردم و ملت تان، بايد از اي

  . و حومه آن ، از اين نعمت تعليم و آموزش استفاده اعظمي نموده باشند

من يقين دارم كه شما به اين نصيحتم، توجه دقيق را مبذول داشته و همين اكنون حد اقل دو باب  مكتب را در منطقه تان بنيان گذاري 

نماييد ، زيرا در مورد با قدرت االله بيك خان، به حد كافي در زمينه هدايت داده شده و با الطفات و نوازش ، همه مسؤليت را در زمينه 

در اين مكاتب علاوه بر فرآيند تعليم و آموزش عمومي،بايد زبان هاي ، انگليسي، فارسي و اردو نيز  به تدريس گرفته   .پذيرا شدند

من به شما من حيث اداي سهم خويش در زمينه، سالانه دوازده هزار روپيه رابراي شما من حيث بخشش خواهم پرداخت كه . شوند

   "رده شودبايد با در نظر داشت شرايط زير بكار ب

  م، 1950در فبروري، :توجه امام سلطان محمد شاه به علاقه جات شمالي پاكستان 

پاكستان ، در منزل غلام علي تاگپور جماعت بدخشان و علاقه جات شمالي پاكستان  –حضرت امام سلطان محمد شاه در شهر كراچي

امام در هدايت شان از جماعت خواستند تا از كار برد مواد مخدر، ابا ورزيده و در راستاي فروغ تعليم و . را به حضور خويش پذيرفتند
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چهار هزار روپيه را بطور بخشش بخاطر پيشبرد امور ياد شده،  الانه آموزش فرزندان شان اقدام علمي و عملي نمايند، و اما در زمينه س

  . گسيل خواهند داشت

حيث مركز تعليم و آموزش به ساختار گرفته  در همان وقت بود كه جماعت خانه مركزي اسماعيلي علاقه جات شمالي پاكستان، به

فته شده بودند و هم يكباب مكتب ليليه نيز براي اطفال و فرزندان بعد ساختار آن ادارات جماعتي نيز بالنوبه، به ساختار گر. شده بود

بعد از تأسيس و بنيان گذاري اين مكتب نه تنها اينكه تعليم و آموزش سكولار به پيش . اعضاي بي بضاعت جماعت تدارك ديده شد

محمد شاه، براي فروغ هر چه بيشتر تعليم  امام سلطان. رفت، بلكه تعليم و آموزش مذهبي نيز از فروغ زايد الوصفي، برخوردار گرديد

و آموزش مذهبي مطابق نيازمندي هاي زمان و جماعت، سيد منير بدخشاني را از شهر كراچي به علاقه جات شمالي پاكستان منتقل 

بر بنياد همان تصميم از هر منطقه دو دو . نمودند تا براي جماعت در راستاي علم و حكمت ديني، خدمات شاياني را به انجام رساند

دانش آموز را به نزد شاه سيد منير بدخشاني مي فرستادند تا آنها از اندوخته هاي خود، در مورد تاريخ، عقيده، حكمت و فلسفه به ميان 

ا معين و به ميان آمدن برخي اما بعد از سپري شدن يك سال، روي دلايل ن. آمدن عقيده و باور اسماعيليسم ، آنها را فيضياب نمايند

اجتماعي، سيد منير بدخشاني، مجبور شدند تا به شهر كراچي دوباره فرستاده شوند، و از همان لطف و عنايت مادي و  -شرايط سياسي

عت معنوي كه حضرت امام براي جماعت در نظر گرفته بود، بعد از رهسپار شدن سيد منير بدخشاني هيچگونه مفادي در اختيار جما

به وجود آوردند  ادارة البلاغه گلگت،بعد از رهسپار شدن سيد منير بدخشاني، در ناحيه گلگت ، اداره اي را به نام . قرار گرفته نتوانست

  دعوت ناصري، تعليم و آموزش شهادتيّن، تحفة الناظرين، و هفت باب داعي كه از طريق آن به نشر و تعليم و تدريس كتب، زير نام، 

و ساير كتاب ها، اقدام ورزيدند، و نيز مشنري ها را به اطراف و اكناف علاقه جات و مناطق دور دست تري براي تبليغ و  ،ابو اسحاق

  .ترويج عقايد ، آئين وكيش اسماعيلي، مي فرستادند

  ! ! مير هونزا من حيث نمايده امام در راستاي قيادت جماعت علاقه جات شمالي و آسياي ميانه  

جماعت علاقه جات شمالي و بدخشان را از ديدار خويش مستفيد ساخت كه در آن  م،1951لطان محمد شاه ، در سال حضرت امام س

در آن زمان حضرت امام سلطان محمد شاه فرمودند كه در آينده ها،  مير هونزا نماينده من در امور . زمان مير هونزا نيز تشريف داشتند

امام فرمودند كه از اين به بعد، سرپرستي جماعت . به گونه درست و دقيق به پيش خواهند بردجماعت بوده و با ايشان همه امور را 

، به دوش ايشان خواهد بود و مرا در هر زماني و در هر مكاني از هونزه، گلگت، پونيال، اشكومن، گوپس، ياسين، و منطقه چترال

مزيد بر آن امام فرمودند كه از اين به بعد . يان قرار خواهند دادپيشرفت، ترقي، تعالي و دشواري هاي جماعت به گونه منظم در جر

  . قيادت جماعت آسياي ميانه نيز به آنها تفويض خواهد شد

  !! تشريف آوري امام زمان، شاه كريم الحسيني،  به علاقه جات شمالي پاكستان 

جات شمالي پاكستان، امام زمان بعد از جلوس برسرير  با در نظر داشت توجه  لازم و در خور ستايش امام سلطان محمد شاه به علاقه

از همين سبب بود كه امام در تاريخ اسماعيلي براي . توجه شان را به اين منطقه مبذول داشتند م،1957امامت، يازدهم جولاي سال 

امام زمان در آن وقت بدون در نظرداشت دشواري . به علاقه جات شمالي تشريف آوردند م،1960 اولين بار، بيستم ماه اكتوبر سال

هاي آن زمان و شرايط  مشكل محيطي و راه هاي دشوار گذر، به مناطق هونزه، گلگت، و غزر، تشريف برده و در آن زمان به جماعت 
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مادي و معنوي شما، با شما همكاري نموده و در راه ترقي و  هدايت داده و فرمودند كه از اين به بعد امام، بخاطر رفع دشواري هاي

   . تعالي مادي و معنوي شما خدمات لازم را انجام خواهند داد

  !! انفاذ نخستين آئين نامه اسماعيلي براي جماعت آسياي ميانه 

رات جماعتي و نظام مكي و كامريا را ، اولين بار ادا م،1969ماه مارس، سال  21بعد از نخستين تشريف آوري امام زمان به منطقه، در 

براي جماعت علاقه جات شمالي و نظام آئين نامه را براي جماعت آسياي مركزي نيز از آن طريق، نافذ ساختند و با هدايت جديد از 

عقيده و عملكرد در همان زمان انجمن كاري عقيدتي اسماعيلي در امور . طريق علاقه جات شمالي پاكستان، براي همگان ابلاغ گرديد

اين انجمن توانست كتب و . بر طريقه بنيان گذاري شد و جماعت توانست در راستاي پيشبرد امور عقيدتي سهم فعال شان را ادا نمايند

  : آفريده هاي زير را جهت استفاده جماعت بدست نشر بسگارد

  كتاب المناقب  -

  گلدسته مناقب  -

  حسن صباح، حقايق و افسانه ها -

  پير  ناصر خسرو، حصه اول  كلام -

  كلام پير ناصر خسرو، حصه دوم   -

بايد گفت كه . امام به منظور اشاعه و نشر اين همه آثار، به ويژه كلام پير ناصر خسرو را به حد خيلي ها زياد مورد ستايش قرار دادند

در شرف تأسيس هستند و به كار هاي عمراناتي، مادي، انجمن ها، دفاتر و ساير نهاد ها و مؤسسات نيز در مدت زمان معين تا به امروز، 

  . معنوي و عقيدتي مي پردازند

اكنون مي خواهيم علاقه مندان، دوستان و خواننده هاي موضوع هذا را با برخي از مسايل تاريخي و عقيدتي زمان امامت حضرت امام 

جهت رفع دشواري ها، سؤ تفاهمات، و برداشت هاي  سلطان محمد شاه، كه براي جماعت بدخشان  و علاقه جات شمالي پاكستان

نادرست، از عملكرد بر طريقه را به ذهن شان مي پروراندند، شما رابا مرور و خوانش فرامين اما م  كه به زبان فارسي به مناطق آسياي 

  .   رار گرفته است، آشنا سازمروشان بدخشان افغانستان فرستاده و متن روسي آنها در اختيار نگارنده ق –ميانه به شمول شغنان 

   24فرمان شماره 

 22!  نبه ايشان زيباك ، شاه عبد المعاني ،در مورد الغأ حركت پنجه بهايي، و ضرورت بازديد يكبار در سه سال از دربار آقا خا

  .   1928مارس،  22 -فبروري

  !شاه عبدالمعاني و جماعت عزيز، ارادتمند، صادق و فرمانبردار

  . در پناه  عصمت خداوند بوده باشيد

خداوند بوده، داراي تندرستي كامل، موفقيت و  تو عصم هبه همه ارادتمندان، اعم از ذكور، اناث و جوانان ، دعا ميكنم كه در پنا

شيطان بدور بوده و اميد دارم كه همه شما از وسوسه . و باور تان بر صراط المستقيم استوار باشيد مسرت باشيد و در عملكرد بر عقيده

  . در امان دايمي خداوند بوده باشيد



فــراتـرازمـرزهـا سـخـنگـاه  
2011 

 

20 Copyright © 2007 Faratarazmarzha.org 
 

 

من ميل دارم در اين فرمانم، به همه شما هدايت دهم تا آن عادات مذموم اي كه در ميان شما وجود دارند، بر شما مستولي اند و من از 

ه شما هدايت ميدهم تا از عادات گذشته تان و براي هم. آنها آگاه هستم، بايد متروك قرار داد، زيرا آنها باعث  ناراحتي من مي شوند

بايد دقت كرد . تني چند كه در گذشته مال سركار ما را جمع مي نمودند ، از اين به بعد نبايد اين كار را انجام دهند. صرف نظر كنيد

  . بدهند ها، به من انتقال اكه همه مال سركاربايد توسط پير ها جمع آوري گرديده از طريق چترال و يا ساير مجر

توجه لازم را به آن مبذول . من چندي پيش به هندوستان بر گشتم، اما هيچ كسي به اين مسئله با دقت كامل برخورد نه نموده است

بعد از اين نبايد اين چنين عمل صورت گيرد، و باكي ندارد در هر . ، را انتقال نه داده اند)مال واجبات ( نداشته اند، و مال سركار

در آينده بايد . آنچه را جمع آوري مي كنيد، آنرا بفرستيد و از كم بودن آن نبايد خجلت زده باشيد. من قرار داشته باشمكجايي كه 

پير  5-4اگر پولي كه از . سخن در مورد تحريك پنجه بهايي است. مال واجبات را توسط دو تن از افراد مؤمن و صادق به من بفرستيد

همه سال چهره ها و شخصيت هاي سر شناس از . هم مختلط نكنيد، دقت نمائيد و تشويش نداشته باشيدبدست مي آيد، پول آنها را با

سراسر جهان به نزد من مي آيند و از من جوياي هدايت مي شوند، و آنهايي كه جهت انتقال واجبات و يا ساير امور نزد من مي آيند 

  .           ه استهيچ نوع دشواري براي آنها رخ نداده و به ميان نه آمد

.  باشندبعد از هر سه سال ، بايد پير ها به نزد من بيايند ، و آنهايي كه مشتاق ديدار با من  هستند، بايد از پير هاي شان اجازه نامه داشته 

و بدون قيد و  بگذريد،از اختلافات ذات البيني خود . با روح و روان خود، در خدمت من قرار دارند من عقيده دارم كه باورمندان من

را از غم و مصيبت، نجات  اباور دارم كه خداوند در اين راستا شما را يار و مددگار بوده و شم. شرط بايد از فرمان من اطاعت كنيد

    .                                                                      خداوند به شما  زندگي درست اعطا فرمايد. ميدهد

  . ، هجري قمري 1346ماه رمضان، 

   25شماره   نفرما  

  نامه  شاه عبد المعاني به  خليفه سيد عرب شاه، در مورد الغأ حركت پنجه بهايي 

  ! "پير شاه  "و تعويض ذكر

  .م 1928سپتامبر،  6

  !به حضور عاليقدر خليفه سيد عرب شاه

  ! در پناه عصمت پروردگار بوده باشيد

به بركت مولاي زمان همه امور ما درست بوده و اميد دارم كه شما . عرب شاه، در پناه عصمت پروردگار بوده  باشيد خليفه عزيزم سيد

زمان زيادي سپري گرديده است كه از شخص شما و از جماعت احوال . با همه جماعت داراي صحت و آرامش كامل بوده باشيد

ا شاه را كه حامل فرمان امام عاليقدر است، بسوي شغنان بفرستم تا شما از آن مطلع از اين سبب خواستم سيد ميرز. درست و دقيق ندارم

، و خارق زير اثر نغند، سو چ از آن جايي كه من نزد شما آمده نميتوانم، به سبب اينكه برخي از مناطق شما مانند، شاه دره. بوده باشيد

 مقام عالي براي جماعت فرمان. ع جماعت برسانيد و از متن آن فراتر نرويدبه اطلا فرماني را كه به شما مي فرستم،. روسيه قرار دارند

بار  د، را خواند و بجاي آن ذكر، يا محمد  يا علي، را صبحگاه و شامگهان، براي پنج ص"پير شاه  "داده است كه از اين به بعد نبايد 
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در زندگي روزمره  هاي فرمان مبارك را كه در سياق آن درج است،تكرار نمائيد، و بيشتر از هدايت داده شده ، فراتر نرويد، و داشته 

  .                                                       تان تطبيق نمائيد

  با عرض احترام به همه مردان، زنان و جوانان، و در پناه عصمت خداوند باشيد

  . ، هجري شمسي 1307شاه عبدالمعاني ، سنبله 

    27فرمان شماره 

  فرمان آقا خان به خواجه بدل 

  . در مورد آشتي نمودن با ايشان حارث و الغأ حركت پنجه بهايي

  .م1928نوامبر ،  14 –اكتوبر  16

و  ثابت قدم طريقه، موكي خواجه بدل عزيزم و همه مريدان مقيم چترال ، لوت كوه، سوچان، بدخشان، شاه دره،  قبه مؤمنان صاد

به همه محلات ذكر  ،داشكاشم،زيباك ، رين، نودي، سديشتراگي، واخان ، منجان، درايم، راغ، يار قن ، غاران،غند، شغنان، در مارخت

  !شده ، به مردان و زنان، خورد و بزرگ و همه كهن سالان 

موفق و كامگار  كه همه شما در پناه عصمت خداوند بوده باشيد، و اميد مي برم كه به همه آرزو هاي ديني و دنيوي تان مدعا مي نكن

را به درگاه خود قبول فرموده وهمه آرزو هاي نيك شما را  نمن همواره به دربار خداوند دعا ميكنم كه تا راز و نياز شما مؤمنا. باشيد

محبت  و مسلمان خود، روابط سالم داشته ، با شآرزو دارم كه همه آنها صادقانه و با عقيده راسخ با همه برادران هم كي. برآورده سازد

كدورت پاك كنيد، و  را ياري كنيد و دل هاي تان را ازدر كار هاي نيك همديگر . و شفقت زندگي  مشترك را سپري نمائيد

، پاك نگهداريد و در فرستادن )مال واجبات ( خويشتن را از ديگران بالا ندانيد، ظاهر و باطن تان را بايد از طريق پرداخت زكات 

اسماعيل و عبد الرحيم را كه حامل پيام  و .نچه كه در نامه ذكر شده است بايد في الفور مورد اجرا قرار گيردآ. زكات تان كاهل نباشيد

بار مجدد فرمان ميدهم ، آنچه كه در متن فرمان سال گذشته بود، بايد مورد اجرا قرار . نامه شما بودند، به دربار من مواصلت ورزيدند

  . گيرد

 حارث، ناز ايشابايد در همه امور خود ا  به همه مخلصان و مؤمنان، به ويژه آنهايي كه مسؤليت جمع آوري زكات را دارند، 

برخي از مؤمنان اي كه در شغنان قرار دارند و تحريك پنجه بهايي را به وجود آوردند، كه قبلاً طي فرمانم مورد الغأ . فرمانبرداري كنند

خداوند به لطف و . طرفداران، تحريك پنجه بهايي، بشمارند نبايد با بدست آوردن اين فرمان ، هنوز هم خويشتن را قرار داده شده بود،

تا باشد،  آماده دريافت  همرحمت بي پايان خويش، همه ارادتمندان خود را از همه مسايل مذموم و انديشه هاي زشت، نگاهداشت

  . مسرت دارين شوند

  1347جمادي الاول،

مسلمه و پيروان صادق و درستكار خاتم النبيين،مؤمنان با اراده و مصمم، دوستان عزيز، برادران به جان برابر و متحد، و موكي زياد  امت

اشكومن،هزاره، ملك دشت،  نزديك به من شاه عبد المعاني و مريدان و پيروان صادق او، ساكنان بدخشان ، چترال، غزر، ورشيگوم،

، شغنان، ساير محلات، همه مرد و زن، ضعفا و اقويا، جوانان و پيران كه  در پناه عصمت خداوند يكتا و نا خا، ودسري قول، يار كن

مالك هر دو سرا، قرار داريد، بايد بدانيد كه همواره در آرزوي تندرستي، سلامتي، كاميابي و خوشبختي و مصونيت شما را از قادر 
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ه جماعت با پيروي از سنت ديرينه بابا و اجداد خويش، مانند هميشه بخاطر اجراي هدايت قادر اميد دارم كه هم. توانا مطالبه مي نمايم

مطلق و انجام وظايف و مسؤليت هاي خود در سايه هدايت مولاي زمان قرار داشته و همواره در قطار حاميان ايجاد محبت، صداقت و 

  . روان باشيد دوستي در ميان انسان ها، بوده و همواره بر صراط المستقيم،

و پيروي از هدايت خداوندي، دلهاي تان را پاك نگهداريد و از هرگونه ملوثات خود را دور  هبا انجام كار هاي نيك و محمود 

نگهداريد و از هر گونه اعمال ناپسند و غير اخلاقي، همواره خود را  ظظاهري و باطني محفو نگهداريد و روان تان را از تاريكي هاي

بايد بدانيد كه از .  فضاي پر محبت و دوستي، را بيافرينيد ريد و باعث توهين و تحقير ديگران نشويد و در خانواده هاي تان دور نگهدا

هميشه مطابق قانون و مقررات . طريق مسايل ياد شده ميتوانيد براي هميش نجات يابيد و در رحمت جاودانگي خداوند ، قرار گيريد

به وجه احسن به سر رسانيد و در روشني هدايت و آموزش معلمان و داعيان تان  امادي و معنوي تان ر زندگي نمائيد و مسؤليت هاي

 .     بوده باشيد

در اين اواخر، برخي از انسان ها به نسبت نا فهمي خويش، بر خلاف آداب و سنت هاي اجداد خود، گفتار و هدايت آموزگاران و  

اين گونه اعمال خلاف حركات و اخلاق . و از راه راست و صراط المستقيم  بدور ميروند موكي هاي شانرا به انحراف مي كشانند

  .اسماعيلي بوده و بر ضد نظام خانواده و زندگي انساني بر روي زمين مي باشد

ني، بايد پيروي به همه جوامع بايد احترام قايل بود و مسؤليت هاي اخلاقي خود را از صميم دل انجام داد، و از موكي شاه عبد المعا

كرد، شخصي كه بدون در نظر داشت سن و سال جوانش ، همه جانبه و صادقانه در امر تطبيق هدايات و نظام ما، با اخلاق حميده و 

بايد همه هدايات او را به حيث احكام قابل قدر دانسته، همه زنان و مردان بايد خود را قوانين مروجه طريقه .  نيكو به سر مي رساند

همه جوانان ، فرزندان، مردان و زنان را بايد از علم بهره مند ساخت و در برابر .  و مطابق آن حركت نمايند عيلي، آگاه ساختهاسما

  . هدايت مطيع و فرمان بردار باشيد

صادقانه به  ، بايد مال سركار را جمع نموده و يك جا با مال واجبات جماعت كه قبلاً در اختيار شان گذاشته شده است،)پير( مكي

همگان . مكان اي كه لازم باشد، برساند ، زيرا  اين عمل خود بر زندگي جماعت زياد اثر خواهد گذاشت، و مطابق آن بايد عمل نمود

در زمان  دشواري هاي اقتصادي بايد از صبر و حوصله كار گيريد، و . بايد شرايط جهاني را درك نموده و بر راه راست روان باشند

  . كور باشيدهمواره مش

  1348،  لاس

  و من االله توفيق
  

  

 

 


